
شـنـبـــه 2۹ شهریور ۱۴۰3 پنج
۱۵ ربیع الاول ۱۴۴6 | شــماره ۴3۱3 ۹

+ کتابخوان

 کتابیی برای زنان حماسـه آفریین نوغان

 روایت «ابریشم باف»

  فاطمـه بختیـاری  |     «ابریشـم بـاف» اولیـن کتـاب از سـه گانه ای بـه همیـن 
نـام اسـت .ایـن سـه گانه آیینـی تاریخـی دربـاره حاسـه آفرینی زنـان نوغـان در 

شـهادت هشـتمین امام شـیعیان اسـت که در هر کتـاب خـود، از زاویـه متفاوتی به 

این رویداد می پردازد.

نخسـتین کتـاب این سـه گانه که  امسـال هم زمان با شـهادت امام رضـا)ع( رونمایی 

شـد، داسـتان دختری زرتشـتی اسـت که به کمک پسری مسـلان از خطری بزرگ 

در هـرات نجات پیـدا می کند و سرنوشـت او را به نوغان می کشـاند.

نام گـذاری ایـن سـه گانه بـا توجه بـه واژه «نوغـان» که بـه معنـای تخم  ابریشـم و در 

واقـع نقطـه آغاز آفرینش ابریشـم اسـت، شـکل گرفته اسـت.

در ایـن کتاب کوشـیده شـده تـا در پوشـش یـک درام تاریخـی، به معـارف رضوی و 

جامع العلـوم بودن حـضرت عالم آل محمد)ص( توجه ویژه ای شـود. این کتاب گرچه 

بـه تناسـب دوره وقـوع داسـتان، بـه زبانـی فاخر نوشـته شـده اسـت، اما نویسـنده 

کوشـیده اسـت تـا کتـاب را بـه فراخـور مخاطبان جـوان با نـگاه روایی و کشـش دار 

بنویسـد. نکته برجسـته ابریشـم باف، تلفیـق اقـوام گوناگـون ایـران از جمله ترک،

گیـل، پارسـیان خراسـان بـزرگ و... و رویارویـی خردمندانـه آنـان با پذیـرش دین 

اسـلام در قرن دوم و سـوم هجری اسـت .

ویژگـی دیگـر ایـن کتاب، اسـتفاده از سـبک «روایت چندگانه» اسـت کـه تصویری 

واقـع گرایانه تـر از چندوجهـی بـودن جهـان بـرای مخاطب رقـم می زنـد. لحن ها و 

زاویه های نگاه متفاوت هر شخصیت، آینه هایی متنوع برای بازتاب گوشه وکنارهای 

قصـه آشـکار می کننـد. در رمان هایـی کـه همـه رویدادهـا از دیـدگاه یـک راوی 

قابـل اعتـاد روایـت می شـود، مخاطـب از خـود می پرسـد آیـا ایـن تمام داسـتان 

اسـت؟ حقیقت این اسـت که وجـود چندگانگـی در دیدگاه ها و نسـخه های روایی 

متفـاوت از رویدادهـا، مخاطب را به نگرشـی وسـیع و چندوجهی از جهان اندیشـه 

نویسـنده می رسـاند. ابریشـم باف از ایـن دسـت روایت هـای چندوجهی اسـت که 

از زاویـه نـگاه یـک شـیعه ارادتمنـد به امـام، یک دخـتر زرتشـتی و یک سردار سـپاه 

مأمـون روایت می شـود.

در ادبیـات آیینـی، ابریشـم باف نخسـتین سـه گانه )تریلـوژی( اسـت کـه بـه قلـم 

مشـترک دو بانـوی نویسـنده مشـهدی آزاده  آزادنیـا و سـیده طیبه سـیدی خلـق 

شـده اسـت .آزادنیـا پیـش از ایـن هفت رمـان بلند 

«دخـتر خـاک و ارغـوان»،«دخـتر بیـد و رود»،

«آخال تکه»،«خانم جان میمنت»،«تنهایی 

«پاییـز در آینـه» و «پـلاک ۶» و  تهانـی»،

چندین نمایشـنامه اجرا شده را در کارنامه 

خود داشـته و ابریشم باف هشـتمین رمان 

بلند اوسـت که درباره هشـتمین امام هام 

شـیعیان نوشـته شـده اسـت و از سـیدی 

نیـز سـه مجموعـه داسـتان کوتاه 

«ساقی»،«شاید پای عشق در 

میان باشد» و «گل ابریشم»

به چاپ رسـیده است.

نـد کـه  نـا گفتـه نما

«ابریشم باف»  به همت 

اداره تبلیغات آستان 

قدس رضوی تولید 

می شود.

زنان میدان ده دی

تحمـل کنی. من از خانه و زندگی و همسرم به خاطر 

رضـای خـدا گذشـتم تا بـه مجروحـان کمـک کنم.

آنجـا واقعـا شرایـط سـخت جنگـی بـود و مثـل الان 

امکاناتـی وجود نداشـت. برای یک تلفـن زدن باید 

کلـی در صـف تلفـن چهارراه رسـولی اهـواز منتظـر می ماندیم. تازه تـا نوبتت که می شـد یک دفعـه حمله 

هوایـی می شـد و تلفن هـا را قطـع می کردند.»

   شما چه نسبتی با هم دارید؟!

بخشـی از خاطـرات او به همراهـی همسرش در مناطـق جنگی برمی گـردد که بعد از مدتـی همراهی اش 

می کنـد.«دو هفتـه بعـد از اینکـه مـن بـه منطقه رفتـم، همسرم هـم آمـد. او هـم از کادر درمانی و پزشـکیار 

بـود. آن زمـان اجـازه اینکـه امدادگران بـا همسران خود یـک جا باشـند را نداشـتند. یـک روز همسرم آمد 

دنبـالم تـا با هم بیـرون برویم و چرخـی در اهواز بزنیم. رسـتورانی زیر پل اهواز اسـت که خیلـی هم معروف 

اسـت، آنجـا برای ناهـار رفته بودیم که گشـت ما را گرفت و به پایگاه بردند که شـا چه نسـبتی بـا هم دارید! 

تـا مسـئول پایـگاه من را دید، شـناخت و گفت درسـت می گوینـد این ها با هم زن و شـوهر هسـتند.»

   فکر می کرد ماه عسل می رویم  

او شـش ماه در مناطـق جنگـی بـه عنـوان امدادگـر می ماند و تمـام سـختی ها را به جـان می خرد تـا اینکه 

بـه دلیـل اعلام نیاز نداشـن به امدادگـران زن، بـه خانـه اش برمی گـردد و فعالیت هایـش را از کیلومترها 

ایـن طرف تـر بـرای رزمنـدگان ادامـه می دهـد.«شـش ماه بعـد گفتند دوره شـا تمام شـده اسـت و دیگر 

نیـازی نیسـت در منطقـه باشـید. بـا همـسرم به خانـه برگشـتیم. اتفاقا یـک خانمی هـم در کوپـه همراه ما 

بـود کـه فکـر می کـرد بـه مـاه عسـل می رویـم. از منطقـه کـه برگشـتم در کار بسـته بندی مـواد و جمع آوری 

وسـایل بـرای رزمنـدگان وارد شـدم. این کارهـا را آن زمـان در مسـجد محله انجـام می دادیـم و گاهی هم 

چـون دیپلـم خیاطی داشـتم در مسـجد به خانم هـا کارهای هـری آموزش مـی دادم.»

   تشویق به ازدواج و فرزندآوری

جنـگ که تمام می شـود خانـم زنده باد به دنبـال فعالیـت در جبهه ای فرهنگـی می رود.«آدم تـا زمانی که 

زنـده اسـت باید فعالیت داشـته باشـد و برای جامعه مفید باشـد و گـره ای از کار مردم باز کنـد. بعد از جنگ 

تـا مدت هـا جلسـه های دعـا و روضـه و دوره قـرآن برگـزار می کردیـم و از ایـن جلسـه ها کمـک هزینه هـای 

جهیزیـه جمـع آوری می شـد، امـا یـک اتفـاق بهـتر را مـن پیگیـری می کـردم و پیگیـر تشـکیل زندگـی و 

ازدواج هـای سـاده و آسـان شـدم.»خانم زنده باد در این سـال ها سـعی کرده اسـت فردی مفیـد در جامعه 

باشـد از فعالیت هـای انقلابـی گرفتـه تـا فعالیت هـای فرهنگـی. او تاکنـون حـدود ۲هـزار دخـتر و پسر را 

بـه خانـه بخـت فرستاده اسـت و بنابـر فرمایـش رهرمعظـم انقـلاب قصـد دارد در ادامه مسـیر و بـه همراه 

دیگـر خانم هـای مسـجدی و بسـیجی فعالیت خـود را در عرصـه فرزنـدآوری زوج های جـوان ادامه دهد.
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